
کــه  کــه می‌دانســتیم منتقــدی هســت  بــود 
می‌کنــد،  بررســی  و  رصــد  را  شــما  کارهــای 
امــا امــروز همــان تعــداد انــدک منتقــد هــم 
ــر  ــال حاض ــال در ح ــور مث ــه ط ــدارد. ب ــود ن وج
بازیگــران جــوان بســیاری هســتند کــه بــه روی 
صحنــه یــا مقابــل دوربیــن می‌رونــد و مــورد 
دوستان‌شــان  و  آشــنایان  تعریــف  و  تشــویق 
درســتی  بــه  آنهــا  کار  امــا  می‌گیرنــد  قــرار 
قضــاوت نمی‌شــود. ایــن تعاریــف و انتقادهــا 
بایــد از ســوی جامعــه و منتقــد انجــام بگیــرد؛ 
امــا اکنــون ایــن نقــد شــدن‌ها وجــود نــدارد، 
فــردی  هــر  می‌شــود  موجــب  منتقــد  بــودن 
خــود  بــودن  خــوب  بــرای  مضاعــف  تلاشــی 
داشــته باشــد. ناگفتــه نمانــد فــردی می‌توانــد 
ــه از  ــد ک ــد کن ــه را نق ــا هنرپیش ــد ی ــک هنرمن ی
ســواد کافــی در ایــن زمینــه برخــوردار باشــد و در 
کنــار آن بــر جامعه‌شناســی، مردم‌شناســی و 
فرهنگ‌شناســی اشــراف کامــل داشــته باشــد، 
چــرا کــه ایــن شــناخت و آگاهــی او را در مســیر 
ــن  ــر ای ــد، در غی ــرار می‌ده ــاوت ق ــت قض درس
روبــه‌رو  تشــویق‌هایی  بــا  هنرمنــد  صــورت 
مخــرب  بیشــتر  اســت  ممکــن  کــه  می‌شــود 

باشــد تــا ســازنده.

ــود دارد، �  ــم وج ــرش ه ــث پذی ــه بح البت
بســیاری افــراد نقدپذیــر نیســتند و پذیــرش 

ــد! ــی را ندارن ــر حرف ه
اگــر منتقــدی وجــود داشــته باشــد، پذیــرش 
هــم خواهیــم داشــت. اگــر جامعــه نقــاد باشــد، 
ــد. در  ــام ده ــتباه انج ــد کار اش ــی نمی‌توان کس
حــال حاضــر شــاهد رخ دادن هــر اتفاقــی در 
عرصــه فرهنــگ و هنــر هســتیم بــه ایــن دلیــل 
ــرد.  ــام نمی‌گی ــتی انج ــی درس ــد و بررس ــه نق ک
کار بایــد نقــادی و شناســایی شــود امــا اگــر بــه 
ایــن  نگیــرد،  صــورت  توجهــی  موضــوع  ایــن 

ــد داد. ــه خواه ــود را ادام ــط راه خ ــیر غل مس

امــروز �  نســل  کارهــای  بــه  هــم  نقــدی 
؟ ید شــته‌ا ا د

ایــن  شــمرد.  نمی‌شــود  را  مــردم  می‌گوینــد 
ــاره هنرمنــدان هــم صــدق می‌کنــد  جملــه درب
مملکت‌مــان  کنــار  و  گوشــه  در  کــه  چــرا 
را  آنهــا  کــه  دارنــد  وجــود  هنرمندانــی 
اســتعدادهای  نمی‌شناســیم.  و  نمی‌بینیــم 
بزرگــی کــه کشــف نشــده‌اند. امــا در مقابــل 
ــه  ــود ک ــد می‌ش ــم تولی ــدی ه ــبتاً ب ــای نس کاره
نیــاز اســت بررســی شــود. بنابرایــن جامعــه 
منتقــد بایــد از اســتعدادها مراقبــت کنــد تــا 
تعــداد آنهــا افزایــش یابــد، البتــه پرداختــن بــه 
ــت. ــی اس ــان کاف ــد زم ــتعدادها نیازمن ــن اس ای

انتخــاب �  دربــاره  هــم  کمــی 
توجــه  کنیــم.  صحبــت  نمایشــنامه‌هایتان 
ــای  ــب کاره ــزرگ در اغل ــندگان ب ــار نویس ــه آث ب
ــردان  ــت کارگ ــه در قام ــت چ ــهود اس ــما مش ش
و  پیــام  کــه  نمایشــنامه‌هایی  بازیگــر.  چــه  و 

حرفــی بــرای گفتــن دارنــد. دربــاره ایــن دیــدگاه 
و ســلیقه انتخاب‌تــان کمــی بیشــتر توضیــح 

دهیــد؟
متن‌هــای  انتخــاب  در  بگویــم  نمی‌توانــم 
نمایشــی صــد درصــد از ســلیقه خاصــی پیــروی 
جوانــی  دوران  در  متن‌هــا  برخــی  می‌کنــم. 
خوانــده شــده و علاقه‌مندی‌هایــی از گذشــته 
بــوده اســت. بــه طــور مثــال 20 یــا 30 ســال 
قبــل متنــی را خوانــده‌ام کــه بســیار تأثیرگــذار 
بــوده و امــروز زمــان بهــره بــردن و بیــان آن 
بــه  همیشــه  مــن  انتخــاب  واقــع  در  اســت. 
ایــن صــورت بــوده و تصمیــم خاصــی نگرفتــم. 
از درون  یــک ســری چیزهــا هســت کــه  امــا 
ــخصاً  ــال ش ــور مث ــه ط ــرد. ب ــأت می‌گی ــرد نش ف
علاقــه دارم راجــع بــه مســائل اجتماعــی حــرف 
بزنــم و ناخــودآگاه بــه ســراغ کارهایــی مــی‌روم 
کــه نگاهــی بــه مســائل اجتماعــی دارد. ایــن 
و  هســت  و  بــوده  مــن  بــا  ابتــدا  از  دغدغــه 
ــت. ــروز نیس ــروز و دی ــات ام ــه اتفاق ــوط ب مرب

متــن �  بازنویســی  اســت  ســالی  چنــد 
نمایشــنامه یــا دراماتــورژی مــورد توجــه قــرار 
شــما  نــگاه  از  می‌شــود.  اســتفاده  و  گرفتــه 
ایــن بازآفرینــی یــا بازســازی لطمــه‌ای بــه متــن 

خواهــد زد یــا خیــر؟
بلــه. چنــد ســالی اســت کــه ایــن موضــوع بــاب 
بازی‌ســاز  ســینما،  در  مثــال  به‌طــور  شــده. 

پدیــد آمــده اســت و در تئاتــر دراماتــورژ. مدتــی 
قبــل اجرایــی داشــتیم و متوجــه موضوعــی 
از  پوســتری  بــود.  جالــب  برایــم  کــه  شــدم 
چخــوف  اثــر  دریایــی«  غ  »مــر نمایشــنامه 
منتشــر شــده بــود، درحالــی کــه در خــود اجــرا 
ــه  ــود و ب ــری نب ــی خب غ دریای ــر ــوف و م از چخ
ایــن  مــن  نــگاه  از  بــود.  نشــده  پرداختــه  آن 
ــرای  ــا اج ــای دنی ــه ج ــت. در هم ــب اس کار تقل
نــه  نمایــش قانــون و حســاب و کتابــی دارد 
ــک  ــام ی ــدن کار از ن ــده ش ــر دی ــرای بهت ــه ب آنک
البتــه  بــزرگ سوء‌اســتفاده کنیــم.  نویســنده 
مــی‌دارد  اظهــار  می‌کنــد،  تقلــب  کــه  کســی 
سانســور شــده‌ام. نمونــه دیگــر بهــره بــردن 
از نــام شکســپیر در نماشــنامه اســت، امــا در 
متــن خبــری از بیــان شکســپیری نیســت. ایــن 
نابــود  را  نمایشــنامه  اصلــی  هویــت  موضــوع 
می‌کنــد. بــار دیگــر تأکیــد می‌کنــم دراماتــورژی 
وجــود و کاربــرد دارد امــا بــه شــرط آنکــه بــه 
مثالــی  در  نشــود.  وارد  خدشــه‌ای  اثــر  اصــل 
دیگــر کاری را شــروع کرده‌ایــم و در میانــه راه 
بــا متــن  ایــن جملــه  کــه  متوجــه می‌شــویم 
بنابرایــن  نــدارد،  ریتــم  و  نیســت  هماهنــگ 
بــرای بهتــر شــدن کار و برقــراری ارتبــاط بهتــر و 
بیشــتر بــا مخاطــب، تغییــرات کوچکــی در کار 
ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــا بدی ــم، ام ــاد می‌کنی ایج
ــه  ــام گرفت ــوری انج ــورژ سانس ــوان درامات به‌عن

یــا فکــر جدیــدی وارد کرده‌ایــم.
 
کردیــد، �  اشــاره  سانســور  موضــوع  بــه 

ــه  ــیبی ب ــه آس ــورها چ ــا و سانس ــن ممیزی‌ه ای
ایــن هنــر می‌زنــد؟

سانســور  هنرهــا  دیگــر  ماننــد  هــم  تئاتــر  در 
همیــن  درواقــع  هســت.  و  بــوده  بســیار 
سانســور کردن‌هــا لطمــه‌ای بــزرگ بــه تئاتــر 
حــذف  ممیــزی  نــگاه  ایــن  اگــر  امــا  اســت، 
شــود، همــه بــا خیــال راحــت بــه کارهای‌شــان 
درســت  و  بایــد  کــه  کاری  آن  و  می‌پردازنــد 
اســت، انجــام می‌گیــرد. سانســور متــن اصلــی 
تزریــق  ماننــد  می‌کنــد.  قمــع  و  قلــع  را  اثــر 
یــک آمپــول اشــتباه بــه یــک کــودک کــه منجــر 
ــن  ــم همی ــر ه ــود. هن ــدن او می‌ش ــج ش ــه فل ب
اســت اگــر یــک نــگاه اشــتباه بــه آن تحمیــل 
دیدگاهــی  دیگــر  و  می‌شــود  فلــج  شــود، 

. نــد نمی‌ما
 
نکتــه قابل‌توجــه درخصــوص هنرهــای � 

اغلــب  اســت.  نمایشــنامه  متــن  نمایشــی 
می‌رونــد،  تئاتــر  صحنــه  روی  کــه  کارهایــی 
چــرا  اســت،  خارجــی  نویســندگان  آثــار  از 
همچنــان  نمایشــنامه  تولیــد  درخصــوص 
کمبودهایــی وجــود دارد؟ آیــا طــی ایــن ســال‌ها 
در  نمایشنامه‌نویســی  ضعــف  توانســته‌ایم 

ایــران را بهبــود ببخشــیم یــا خیــر؟
خیــر. در ایــران اغلــب متن‌هــای نوشــته شــده 
کــه گویــا می‌خواهنــد در  اســت  بــه گونــه‌ای 
۴ خــط تکلیــف دنیــا را روشــن کننــد. بــرای 

سانسور کردن ها  لطمه ای  بزرگ 
به تئاتر است، اما اگر این نگاه 

ممیزی حذف شود، همه با خیال 
راحت به کارهایشان می پردازند 

و آن کاری که باید و درست است، 
انجام می گیرد. سانسور متن 

اصلی اثر را قلع و قمع می کند. 
مانند تزریق یک آمپول اشتباه 

به یک کودک که منجر به فلج 
شدن او می شود. هنر هم همین 

است اگر یک نگاه اشتباه به آن 
تحمیل شود، فلج می شود و دیگر 

دیدگاهی نمی ماند
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